
 شناختی عرفانی و اسطورهادبیات  فصلنامۀ
 88پاییز ـ  16ـ ش  5س 

 
 
 

 
 

 هاي حکایات موسیقایی در آثار عطار نیشابوري ویژگی
 زاده دکتر منصوره ثابت

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب
 

 چکیده
راي طـرح و درك مبـانی و مفـاهیم      حکایات موسیقایی در آثار عطار، حکایاتی است که بافت و ساختاري  موسیقایی دارنـد و بـ

فضـا و  ، الاولیـاء  ةتـذکر هـاي عطـار و نیـز     بررسی تعامل عرفان و موسـیقی از منظـر منظومـه   . روند عرفانی، امکانی مهم به شمار می
قایی ذکـر شـده کـه در ایـن     حکایت موسی 19عطار،  الاولیاء ةتذکرها و  در منظومه. کند هاي موسیقایی عطار را نیز مشخص می دیدگاه

، شـش  الاولیـاء  ةتـذکر حکایـات منثـور در   . حکایت موسیقایی بیشترین بسامد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     9نامه با  میان، الهی
. بارهـا ذکـر شـده اسـت     الاولیـاء  ةتذکرها در  در حالی که بیشتر حکایات موسیقایی منظومه. ها فاقد آنند اند که منظومه حکایت مستقل

مایۀ حکایات موسیقایی متضمن درك باطن نغمـات و حقیقـت نفخـه الهـی و مرافقـت و پـذیرش اهـل موسـیقی از دیـدگاه           درون
 .اندیش عرفانی است مثبت
 

 .ساختار، موسیقی، عرفان، حکایات عطار، ها ویژگی :ها کلیدواژه
 

 1/4/88: تاریخ دریافت مقاله
 26/7/88: تاریخ پذیرش مقاله

Email: ma-sabetzadeh@yahoo.com 

 مقدمه
تعامل عرفان و موسیقی در ادبیات پارسی پس از قرن پنجم با حضور بیش از پیش شعر و سماع در محافل 

موسیقی از امکانات زبانی مؤثر در بیان . شدن شعر و عرفان و رواج آنها انجامید ها به مردمی عرفانی و خانقاه
اي مانند عطار ـ که از پیشکسوتان ادب عرفانی  رود و شاعر برجسته شمار می هاي عرفانی به مفاهیم و اندیشه

بدیلی را با کاربرد  زیستی درونی عمیقی داشت، چنین مفاهیم ژرف و بی است ـ به سبب اینکه با موسیقی هم
ی با دان نبوده باشد، ول همه امکانات زبانی از جمله موسیقی خلق کرده است و هرچند ممکن است او موسیقی

عطار در حکایات موسیقایی همچون . ها و اهل سماع آشنا شده است ظرایف و دقایق موسیقی از طریق خانقاه



اما مشخصۀ اساسی حکایات . پردازد سایر حکایات، به شرح احوال و اقوال عرفا و تبیین مفاهیم عرفانی می
وزگاران بدان دچار بوده و او با برجسته موسیقایی، رویارویی شاعر با ریاکاري و تعصباتی است که جامعه آن ر

کردن جهات موسیقایی، موجبات تلطیف دیدگاه زهاد و علماي شریعت را فراهم آورده است و توجه و تأکید 
بر آن، ارایۀ تعلیماتی است که سالک و مراد و پیر و جوان را از آن طریق به تهذیب نفس و خداجویی ترغیب 

 .کند می
 الاولیاء ة تذکرها و روایات منثور  ن بار به بررسی حکایات موسیقایی در منظومهاین پژوهش براي نخستی

هاي صوري و معنایی و مآخذ هر یک از حکایات را برشمرد و تأثیر موسیقی را از ذهن و  پردازد تا ویژگی می
شمار  عرفانی به براي شناسایی نگرش موسیقایی عطار ـ که از ارکان برجستۀ ادبیات. زبان شاعر عارف بیان کند

رود ـ لازم است تا نظام موسیقایی شاعر از طریق بررسی کیفیت کاربرد لغات، اصطلاحات، ترکیبات، روایات  می
هایی پرداخته شده که در ساختار آنها  و حکایات موسیقایی در آثار وي به دست آید و در اینجا به منظومه

 .موسیقی اهمیت داشته است
زاده  اشرف(اند  بافتی متفاوت دارد و شاید اگر آن را از عطار ندانسته خسرونامههاي عطار،  از میان منظومه

هاي عطار بوده است و  هاي صوري و معنایی این منظومه و سایر منظومه به دلیل آشکار بودن تفاوت )16: 1373
ید ردپایی از سرچشمه و در این پژوهش به دلیل انتساب آن به عطار، توجه شده تا با بررسی موسیقایی، شا

مؤلف آن یافت شود و شاهدي باشد بر قبول و یا رد مدعاي موجود و تا جایی که براي نگارنده محرز شده، 
هاي عطار است و روند روایت  از نظر ساختار ظاهري و معنایی کاملاً متفاوت از دیگر منظومهخسرونامه منظومه 

ه به آن در اینجا بیشتر بر همانندي شخصیتی هرمز ـ که خود آن فاقد حکایات مجزاي موسیقایی است و توج
ماند ـ استوار است و  فخرالدین اسعد گرگانی می منظومه ویس و رامیننوازد و به رامین طنبورنواز در  ساز می

این که خنیاگري در تاریخ گذشته ایران مترادف با روایتگري موسیقایی بوده است، و کاربرد اصطلاحات فراوان 
 .طلبد اي را می سیقی و ساختار روایی بلند و تودرتوي این دو منظومه خود تحقیق جداگانهمو

تقریباً ساختار همسانی دارند، چنانکه بر محور الطیر  منطقو نامه  مصیبت، نامه الهی، اسرارنامههاي  اما منظومه
شود که براي تقویت  آورده میهاي موسیقایی  تعلیم معانی و دقایق عرفانی، چندین حکایت و از جمله حکایت

 .و اثبات اغراض منظومه کاربرد مؤثري دارد
 الف ـ حکایات منظوم موسیقایی

 الطیر منطقحکایات موسیقایی 
پردازد و مرگ و چگونگی آن را به  یک حکایت موسیقایی آمده است که به اسطورة آفرینش می الطیر منطقدر 

چرخد و دیگر پرندگان فراخور مضامین آن به هنگام حضور  گیرد، هرچند منظومه گرد سیمرغ می چالش می
وجوي اویند، در حالی که ققنوس حکایتی  سیمرغ همه جا هست و نیست و دیگر پرندگان در جست. یابند می



چنین استفاده  مستقل را به خود اختصاص داده است و کمتر شاعري است که از یک اسطورة ایرانی نشده این
کنند  کدام مفهومی را که شاعر از آفرینش و مرگ در نظر داشته در اینجا افاده نمی و هما هیچسیمرغ و عنقا . کند

 .کند دانی آن اشاره می آورد و به موسیقی و او به مناسبت، حکایت ققنوس را می
 گر موسیقی نخستین الهام ،ققنوس

) ققنس(ققنوس «ها،  در فرهنگ. است الطیر منطقاز حکایات مستقل موسیقایی، حکایت ققنوس در منظومه 
آواز که منقار او سیصد و شصت سوراخ دارد و در کوه بلندي مقابل  رنگ و خوش غایت خوش مرغی است به

باد نشیند و صداهاي عجیب و غریب از منقار او برآید و به سبب آن مرغان بسیار جمع آیند، از آنها چندي را 
سال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید، هیزم بسیار گویند هزار . گرفته، طعمۀ خود سازد

جمع سازد و بر بالاي آن نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند، چنانکه آتشی از بال او 
قی باشد و موسی اي پدید آید و او را جفت نمی بجهد و در هیزم افتد و خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش بیضه

 )ذیل لغت: نامه دهخدا لغتبرهان لغت و (» .اند را از آواز او دریافته
شناسان آن  اي پرندگان ایرانی شباهت ندارد و اسطوره ققنوس با سرنوشت عجیبی که دارد به کاربرد اسطوره

نماد  ققنوس، پرنده سرخ یا فنگ هوانگ«. اند را در مجموعۀ اساطیر چین و بیانگر اسطوره آفرینش ذکر کرده
آورد و از آتش است و هر کجا فرود آید، گنجی آنجا نهفته است  مادینگی و تابستان و جنوب که خشکسالی می

،  68: 1373کریستی (» .و دربردارندة عنصر منفی جهان یعنی یین و نماد ملکه در مقابل اژدها که نماد خاقان است
رتو خورشید نشسته و هر بامداد از آتش بامدادي در اساطیر مصر خورشیدي است که بر ستون نماد پ«و  )163

 )199،  55: 1375یو و(» .نشست حیات یافته و سپس بر درخت برسیا می
از زبان سقراط در باب قویا ققنوس و از احساسی کـه بـه هنگـام مـرگ     ) 85ص (افلاطون در رساله فایدون «

هـا رایـج    هایی در باب این مرغ در بـین یونـانی   کند و از عهد هرودت افسانه دهد نقل می دارد و آوازي که سرمی
و آنچـه در  ) 37ص (به ذکر ققنـوس پرداختـه    ماللهندشده و ققنوس با نام فنیکس خلط شده است و بیرونی در 

 برهـــــان قـــــاطع آمـــــده، حاصـــــل ایـــــن خلـــــط و تصـــــحیف اســـــت و فروزانفـــــر در         
افلاطون اخـذ کـرده چـون در چنـد مـورد      آورده که عطار این حکایت را از فایدون ) 234ص ( با کاروان اندیشه

هیأت ایـن مـرغ را   ) 175ص (نامه  طوطیکند که منشأ افلاطونی دارد و در  هایی را نقل می دیگر نیز عطار داستان
، الطیـر  منطـق بنابر روایـت  . )149: 1369نیا  صنعتی(» است الطیر منطقچون عطار توصیف کرده و به احتمال مأخوذ از 

) ثقبـه (بار، موسیقی را به بشر آموخته و اصلش از هندوستان و منقارش داراي صد سوراخ ققنوس براي نخستین 
ها را هر یک آوازي و رازي است از اسرار خلقت کـه   در ادبیات عرفانی رمز کثرت است و سوراخ» صد«است و 

 .باید با گوش هوش شنید
ــتان     ــی دلسـ هـ مرغـ ــ ــنس، طرف ــت ققـ ــتان هسـ  موضـــــــع آن مـــــــرغ در هندوســـــ



ــخت  ــ ــب دارد دراز ســ ــ اـري عجــ ـــ ـ ــاز    منقـ ــوراخ بـ ــی سـ ــی در وي بسـ ــو نـ  همچـ
ــت     اـر اوسـ ـ ــوراخ در منقـ ــد سـ ــرب صـ ــار اوســت     قـ ــودن ک ــاق ب ــتش، ط ــت جف  نیس
رـ   ـــ هـ آوازي دگـ ـــ رـ ثقبـ ـــ ــت در هـ ـــ ــر  هس ــر آواز او رازي دگــــــ ــر هــــــ  زیــــــ

 )322: الف 1373عطار (
که به احتمال وي به تاست  360گوید،  هاي منقار ققنوس آن گونه که صاحب برهان می تعداد سوراخ

کند و دربارة  هاي باربدي عهد ساسانی ـ که براي هر روز نوایی ساخته بود ـ اشاره می روزهاي سال و آهنگ
 .دانی ققنوس در اشعار عطار آمده است که فیلسوفی، موسیقی را براي نخستین بار از وي آموخت موسیقی

ـــــت  ـــــود دمســـــازش گرف ــیقی ز آوازش   فیلســـــوفی ب ــم موســــ  گرفــــــتعلــــ
 )همان(

. ها چندان آسان نیست چرا فیلسوف نخستین فراگیرنده موسیقی و کدام فیلسوف؟ پاسخ به این پرسش
هاي عطار منشأ یونانی دارند و بعید  کوب گفته شد، برخی از حکایت گونه که در مقدمه به نقل از زرین همان

: دربارة واضع موسیقی آمده است 6تا  4نیست او به افلاطون نظر داشته و در برخی رسالات موسیقی قرن 
و در  )147: 1371بینش (» موسیقی تألیفی است که وضع حکما از نهادن آن ارواح حیوانی راست نه اجسام را«

فیثاغورث به ارتباط افلاك و موسیقی و اینکه هر فلکی «به طور مشخص آمده که  کنزالتحفبخش پایانی رساله 
ها جا گرفته و در  دان ها در اذهان شاعران و موسیقی و همین پنداشت )54: همان(» آوازي خاص دارد معتقد بود

 : عطار نیز در تأثیر آواي ققنوس و توصیف آن، سروده است. ادبیات و رسالات موسیقی به تکرار آمده است
ــد زار زار     ــ هـ بنال ـــ رـ ثقب ـــ ــه ه ـ ــون بـ  قــــرار مـــرغ و مـــاهی گــــردد از وي بـــی    چــ
ــوند   ــ ــامش شـ ــدگان خـــ ــ ــۀ درنـ ـــ ـــیهش شـــــوند   جمل  از خوشــــی بانـــــگ او بـ

 )322: الف 1373عطار (
آیند و از زاریش  مرگ ققنوس خود حکایتی عجیب و به همراه نوحه و زاري است و جانوران به دیدار او می

گیرد،  کوبد و آتشی که از بال ققنوس درمی آورد و پر و بال می سپارند و او هیزمی گرد می تاب نیاورده، جان می
 :کشاند آتش مرگ میاو را به 

ــــد ـ ــــرـ پدیـ ــــــد ذره اخگـ ــــون نمان  ققنســـــی آیــــــد ز خاکســـــتر پدیــــــد   چــ
ــــد    تـر کن ــزم چــــون خاکســ ــش آن هیـ  بچــــه ســــر بــــر کنــــد از میــــان ققــــنس آتـ

 )همان(
در زبان عطار در آتش شدن و سوختن تمثیلی از عشق عرفانی است که باید وجود آدمی را خاکستر کند و 

دهد و  کند و بر حقیقت مرگ زینهار می رو می با پرسش از هستی و نیستی روبهسپس شاعر ما را . به کمال رسد
 :ورزد بر وارستگی از تعینات دنیوي تأکید می

ــد   ــو ققـــنس عمــرـ بســـیارت دهنـ ــد    گـــر چـ ــارت دهنـ ــی کـ ــم بسـ ــري هـ ــم بمیـ  هـ
ــون داد داد   ــــ ــل چ ــ ــ رـش اج ـــ ـ ــــاد داد     آخرالامـ  آمـــــد و خاکســـــترش بـــــر بـ
ــــل  ـــگ اج ـــو کــــه از چنـ ــــدانی تـ ــــا ب  نخواهـــد بـــرد جـــان چنـــد از حیـــلکـــس  ت
ــت     ــالم اس ــت و ظ ــس درش ــه ب ــرگ اگرچ  گـَـــرد نــــان را نــــرم کــــردن لازم اســــت  م



ـــاد     ـــیار اوفتـ ــار بسـ اـ را کــ ـــ ــه م ــاد   ســـخت گرچــ ــار اوفتـ ــن کـ ــه، ایـ ــر از جملـ  تـ
 )155: الف 1373عطار (

 نامه حکایات موسیقایی مصییبت
ها آمده و مآخذ  دو حکایت موسیقایی دارد که نخستینِ حکایت آن مشهورتر است و مکرر در کتاب نامه مصیبت

گویی عطار . ها با آن دارد الخیر است و برخی تفاوت ابوسعید ابی توحیدالاسرارعطار در نقل حکایت مطرب پیر، 
حکایت دوم در پرسش . تخود در آن دخل و تصرفی داشته و مبتکرانه روایت نوینی از آن بیان کرده اس

آور عشق و  گیرد و پیام حکایات همه پیام حقیقت سماع از شیخ خرقانی است که او را سماع ظاهر درنمی
شفقت و محبت است که خداوند در همه کائنات به ودیعه نهاده و کافی است آدمی از زنگار تعینات دنیوي پاك 

 .شنوا شود بین و گوشش حق اش حق و دیده
 مطرب پیر ـ حکایت1

مولوي است که  مثنويعطار و مأخذ داستان پیرچنگی در نامۀ  مصیبتهاي جذاب  از داستان» مطرب پیر«حکایت 
عطار در این حکایت به توصیف مطربی رباب . الخیر دارد ابوسعید ابیاسرارالتوحید هایی با همین حکایت در  تفاوت

 :پردازد نواز می
ــده   رـان شــ ـــ ــاجز و حی رـي عــ ـــ ــود پی ــ ــخت ب ــرگردان شـــده    سـ ــرخ سـ ــوشِ چـ  کـ

ــود   دســــت ـ ــرده بـ ــالش کــ ــ ــی پایم ــ ــود      تنگ  گـــرگ پیـــري در جـــوالش کـــرده بـ
ــطراب   ــی ز اضـ ــو چنگـ ــالان همچـ ــود نـ ـــــاب بـ  پیشــــــه او از همــــــه نقلــــــی ربـ

ــی      ــابش مـ ــگ ربـ ــی بانـ ـــه یکـ ــــد ن ـــوابش مــــی خری  خریــــد نــــه کســــی نــــان ثـ
 )340: ج 1373عطار (

زند تا از درگاه الهی مددي  براي خدا زخمه بر رباب میآورد و  پیر گرسنه و درمانده رو به مسجدي می
 :جوید

ــه کـــوي  چـــون نبـــودش هــیـچ روي از هـــیچ ســـوي ــاب و شـــد بـ ــر ربـ  برگرفـــت آخـ
رـاب    ــ ــوعی خ هـ نـ ــود از همــ ــجدي بـ ــاب    مسـ ــی ربــ ــزد لختــ ــا و بــ ــت آنجــ  رفــ
ــرد     اـر کـ رـ کــ ـ هـ را بـ ــه زخمــ هـ قبلـ ـ  پـــس ســـرودي تیـــز بـــا آن یـــار کـــرد      رخ بـ

 )340: ج 1373عطار (
خواهد و آن قدر  نالد و از او گشایش می پردازد و از عاجزي و درماندگی خود می وگو می پیر با خدا به گفت

الخیر، که منتظر  یابد و صوفیان خانقاه ابوسعید ابی سپس پرده حکایت تغییر می. رود نوازد تا به خواب فرو می می
کند  گذارند و مردي صد دینار زر به ابوسعید تقدیم می برند، پا به حکایت می نذر و فتوحی در خانقاه به سر می

کند، تا فتوح را به پیر  و شیخ با وجود احتیاج صوفیان، وجه را براي پیر ربابی به وسیله خادم روانه مسجد می
 :گرسنه و زار برساند

ـــــت  ــــــادم را و گفـ ـــیـخ آن زر داد خ ــت    شــ ــري بخفـ ــی پیـ ــجد یکـ ــلان مسـ  در فـ
رـي      ــ ــر پی رـ سـ ـ ــابی زیـ ــا ربـ ــتبـ ــن زر آن اوســـت    نکوسـ ــن زر او را ده کـــه ایـ  ایـ



ــش را   ـــ رـد زر دروی ــ ـ ــادم بـ ـــ ــت خ ــ  گرســــنه بگذاشــــت قــــوم خــــویش را     رفـ
 )همان(

کند که از این پس دیگر رباب نه از بهر  افتد و سوگند یاد می پیر از کرامت خداوند به تضرع و سجده می
گیرد هر  عطار از این حکایت نتیجه می. استاد بنوازدوفا و ظاهربین بلکه از بهر خداي کریم و قدرشناس  خلق بی

 چه در راه  آن
زوال و قدر آن شناخته شده است و مطرب ربابی هم به درگاه او راه دارد، در حالی که  تعالی باشد بی  حق

ل خود خواستند استاد ربابی شمع محفلشان بود و حالا که پیر شده، او را به حا مردمان تنگ نظر تا ساز و نوا می
زند و سایۀ پربرکت الطاف خداوندي که  عشق و شفقت و بخشش و رحمت در حکایت موج می. اند رها کرده

 :شامل همگان است، بر آن سایه افکنده است
ــر زار   ـ ــد آن پیـ ــون بدیــ هـ زر چــ ـــ  ســـر بـــه خـــاك آورد و گفـــت اي کردگـــار آن هم

ــــی ــــی مـ ــــو غنیمـ ــــرـم نیکـ ــــی از ک ــو مـــن خـــاکی کریمـــی مـــی  کنـ ــا چـ  کنـــی بـ
ــواب    ــرگ خـ ــارد مـ ــر نیـ نـم گـ ـ ــد از ایـ  جملـــه از بهــــر تـــو خــــواهم زد ربــــاب   بعـ

ــی ــک    مـ ــو نیـ ــتادان تـ ــدر اسـ ــی قـ ــک   شناسـ ــد و لیـ ــو نشناسـ ــل تـ ــس مثـ ــیچ کـ  هـ
 )همان(

همچنین . کند است و به جاي مرد، پیرزنی به خانقاه انفاق می، خادم، حسن مؤدب اسرارالتوحیددر روایت 
در هر سه منبع، زبونی پیر همانند توصیف . نوازد ، پیر چنگ میمثنويمطرب، طنبورنواز است، در حالی که در 

نقل نامه  مصیبتگونه که عطار در  شده است با این تفاوت که مطرب از سر ناچاري و غریبی نه به مسجد، آن
 .رود کرده است، بلکه به گورستان می

تر و زنده است،  اند که پرجاذبه اي به نظم کشیده را عطار و مولوي، با هنرمندي به گونه »پیر مطرب«حکایت 
که داستان در  شویم، درحالی گویی آن را پیش رو داریم و از وجد و دیگر حالات مطرب پیر متأثر می

 .رسد شود و با توبه و ندبۀ پیر به پایان می هیچ کششی نقل می بیاسرارالتوحید 
دهنده مرد یا پیرزن و شیخ خانقاه و  هاي حکایت مانند انفاق نی مسجد یا گورستان یا شخصیتتفاوت مکا

. الخیر و عمر خلیفه در اینجا مدنظر ما نیست، بلکه تفاوت سازها در سه روایت قابل بحث است ابوسعید ابی
نوازد و مولوي چنگ  را می شیخ، طنبور ـ ساز باستانی رایج در خطه خراسان ـاسرارالتوحید، چنانکه در روایت 

ها تشبیه و تشخیص با این ساز  گزیند که بیش از هر سازي آن را بیشتر در اشعارش استفاده کرده و ده را برمی
 :آفریده است

ــه   مــن از زخــم عشــقش چــو چنگــی شدســتم   ــن ب ــت در م ــی نیس ــگ و زاري  ته ــز بان  ج
 )14: 1، ج 1363مولوي (

 :یا تشبیه دل به چنگ
ــه  ـ هـ بـ ـــ رـ دل ک ـــ ــاد  ه ــگ او در افتــ ـ  چـــون چنـــگ همیشـــه در خـــروش اســـت چنـ

 )225: 1همان، ج (



اما اگر ساز رباب را براي مطرب برنگزیده و چنگ را براي او اختیار کرده، شاید خواسته روایتش با عطار 
متفاوت باشد و پیر بودن مطرب با شکل خمیده چنگ تناسب بیشتري داشته، در حالی که حرمت خاصی براي 

 :نواخته است رباب قائل بوده و خود، رباب نیز میساز 
ــد   ربـاب خــوب بنـوازم ســماعی آرمـش شــیرین    و گـرـ حـاـل آورد قاضــی ســماعش آرزو آی

 )143: 4همان، ج (
 :و آن را مشرب عشق قلمداد کرده و بارها خود را به رباب تشبیه کرده است

ابی اســت      اب عشـقـم و عشـقم ربـ ــف مـن هـم ربـ ــۀ  و آن لط ــاي زخم ــت ه ــانم آرزوس  رحم
 )225: 1، ج 1363مولوي (

نکته دیگر که تفاوت بارز حکایت عطار و سایر حکایات پیر مطرب است یکی از نتایجی است که در شعر 
عطار سابقه دارد و آن علاقه به ذکر مجانین و دیوانگان است که عطار مرز عقل و جنون و خیر و شر را بسیار 

 :سراید چنانکه در پایان حکایت می. مردمان با نگاهی زیبا در عالم بنگرند کند تا باریک و نزدیک تصور می
ــد     اـن اوفتــ ـــ ــل نقص ــ رـا در عق ــ ــر کـ ــ ــد    ه ــان اوفتــ ــه آســ ــی الجملــ ــار او فــ  کــ
هـ خطاســـــت    ـــ ــه را گرچ ــ رـم دیوان ـــ ـه گســتاخی رواســت     هرچــه مــی   لاج  گویــد بـ

ــی      ـه زلیخــا م رـ چــون جملـ رـ و شـ ــی    رود خیـ ــا مــــ ــه زیبــــ ــه دیوانــــ  رود نوحــــ
 )341: ج  1373عطار (

 ـ حکایت سائل و شیخ گرگانی2
پرسد و اینکه چرا شیخ به سماع  از چگونگی سماع می) همان خرقانی(، مریدي از شیخ گرگانی نامه مصیبتدر 

 :گوید گاه شیخ از حقیقت سماع چنین سخن می آن. آید درنمی
ــه     ــک نوح ــم ی ــدر دل ــت ان هـ هس رـ زآن کـ ــه در    گـ ـ ــد بـ ــر ز دل آیــ ــانی گــ ــو زمــ  کــ

ـــــاك    ـــرش پ ــرش و فـ ــ ــه ذرات ع ــ  گــــر گردنــــد دایــــم یــــا هــــلاك نوحـــه  جمل
ــت      هـ هس یـن دردي کـ اـهر چنـ ــود ظـ ــر ش ــت   گ ــاتم نشســ ــد در آن مــ ــد بایــ ــا ابــ  تــ

 )154: همان(
اي از اسرار هستی، با  دارد که درد هوشیاري است و ادراك شمه و دردي را که با جان او درآمیخته، بیان می

 :به رقص و سماع درآمدتوان  جانی چگونه می چنین گران
ـن اســـت    ــه در جـــان مـ ــا چنـــین دردي ک  کـــی ســـماع و رقـــص درمـــان مـــن اســـت ب
ــت      رـوز گفـ ــ ــارم درد خـــویش ام رـ نیـ ــ ــت    گ ــوز گفـ ــن سـ ــه و ایـ ــن غصـ ــه ایـ  قصـ
ــد    ـرـگم در رسـ ــو کــهـ مـ اـ بـ ــم تــ  ره بـــــه ســـــوي روز بـــــرگم در رســـــد تـــن زنـ

 )155: همان(
بینی با  کاري و حقیقت طریقت را، چون ملاحظهآید، هم اهل  این حکایت هم اهل شریعت را خوش می

 .سنگینی عارف درهم آمیخته است
 

 نامه حکایات موسیقایی الهی



تواند  این مجموعه خود به تنهایی می. حکایت است 9و شامل نامه  الهیبیشترین حکایات موسیقایی در منظومه 
شخصیت و مکان و زمانی خاص مفاهیم تجلی نظام موسیقایی عطار باشد که در هر حکایت با ذکر رویداد و 

در حکایتی، مداراي شریعت با زنی مطربه و فاسق و یا از زبان دیوانگان و درواقع . کند همسانی را بیان می
عقلاي مجانین و جایی از آواي نی صداي حق شنیدن یا جایگاه ساز و تأثیرات درمانی آنها در فرهنگ ایرانی 

 .ترین معانی و مفاهیم عرفانی است متعالی ترین و اي براي بیان ناب بهانه
 االله ـ زن مطربه در دیدار رسول1

در توصیف زنی مطربه، چه گوارا بیان نامه  الهیدر ) ص(ستایش و توصیف مروت و مداراگري حضرت رسول
افتد  برمیبا فتح اسلام بساط فسق و فساد . گوید عطار این حکایت را در وصف جود و کرم رسول االله می. گردد می

 :آید کرد، زار و کار و بارش کساد و نزد پیامبر به شکوه می و روزگار زنی که در مکه مطربی می
ـــهـ ـــ ــــه بلای ــ ـــــاد در مکـ ـ ـــــی افتـ ـ ــه   زنـ ــود مایــ ـ ــادش بـ ــق و فســ ــه از فســ  کــ
ــتی     ــن نشسـ ــک تـ رـ یـ ــق اگــ ــراي فسـ ــتی   بـ ــرش آن زن نشســـ ــس در بـــ  دوم کـــ

ــار خـــوش ــود و چســـت و نغزگفتـ ــز   الحـــان بـ ــس جـ ــک نفـ ــودش یـ ــارنبـ ــی کـ  مطربـ
هـ   ـــ ــا مدینـ ـــ ــد ب ـــ رـ بیام ـــ ــو پیغمبـ ــه    چـــ ــگ و کینـ ــد جنـ ــدل شـ ــر دل بـ ــه مهـ  بـ
ـــد      ــــوي شـ لـمانی ق ـــ ــار مس هـ کــ ــ ــد   همـ ــتوي شــ ــان مســ ــر، ایمــ ــخ کفــ  ز نســ
ــس     ــدان کـ ــد از مفسـ هـ نمانـ ــو در مکــ ــس  چـ ــیش وز پـــ ــده شـــــدند از پـــ  پراکنـــ
ـــش  ــــخت درویـ ــهـ س ــش  شـــد آن زن در مدینـ ـــه نزدیــــک پیمبــــر رفــــت دل ریــ  بـ

 )32: 1377عطار (
از احوال زن پرسش کرد و وقتی زن را فقیر و درمانده یافت، از او خواست تا با یکـی از جوانـان مکـه    ) ص(پیامبر

د     گـاه عطـار در قـدردانی از     آن. ازدواج کند و رداي خود را بدو بخشید و یاران پیامبر نیز عطایـاي بسـیار بـه زن دادنـ
 :گوید می) ص(پیامبر

ـــی را یــــا رســــول ــت    االله کـــهـ دور اســــت زنـ ــور اسـ ــق و فجـ ــرك در فسـ ــان شـ  میـ
ــار     ــک بـ ــی دو یـ ــرا حرفـ ــتاید تـ ــو بسـ ــودت مــــی  چـ ــد مــــال بســــیار   ز جــ  بیابــ
ـــــد از خـــــویش  نمـــــی   مانــــد ز انعــــام تــــو درویـــــش    نمــــی  گـــــردانیش نومی
ــی کــهـ در وصـــف تـــو عطـــار تـــو مـــی  ــار    دانـ ــو پرگـ ــر همچـ ــر سـ ــد بـ ــی گردیـ  بسـ
ــدان گـــر  چــو خــاك کــوي تــو وصــفت بــه جــان کــرد    تـــوان کـــرد مـــیقبـــولش کـــن بـ
ــــی   ـــــو ردایـ ـــــید از ت ــو آن زن را رس  رســــد از تــــو بــــه مــــن آخــــر نــــوایی  چــ
اـهی    ـــ ــ ــی پادش ــ ـ ــو داري در دو گیتـ ــــ  تــــــــوانی داد تشـــــــــریف الهـــــــــی  ت
 )32: 1377عطار ( 

نظرانه بوده  اي که پر از خشونت و نفاق تنگ ذکر چنین حکایاتی در ایجاد مدارا و نرمی و شفقت در جامعه
 .شک تأثیر خود را نهاده است رود و بی شمار می بهاي عالی  است، آموزه

 ـ حکایت نابینا با شیخ نوري2



کند که با دیدن نابینایی که  دوستی و دوستداري حق و عالم بیهشی، عطار داستان شیخ نوري را نقل می در حقّ
زد و از  ها  را به نیخود شد که به نیستانی رفت و از اشتیاق طلبِ حق خود  گفت، چنان از خود بی االله االله می

 :بس خون از او جاري شد، جان سپرد
ــد    ــ ــته دیدنـ ـــ ــد او را کش ــ هـ کردنـ ـــ ــد  نگـ ــته دیدنـ ــه خـــون آغشـ ــایش بـ ــه جـ  همـ
ــــــته راه ــ ــــیـنۀ آن کش ـــ ــــــون س ــ ــه االله    ز خ ــی کــ ــر نــ ــر هــ ــر ســ ــته بــ  نوشــ
ــنودن     ــی شــ ـ ــماع نـ ــ ــد س ــ ــین بای ــون غنـــودن     چنــ  ز نـــی کشـــته شـــدن در خـ
ــو   ـیـن شـ ــام دوســـت بنویســـی چنـ ــک  چـــو نـ ــه یـ ــو بـ ــین شـ ــري آتشـ ــک ذره بحـ  یـ

 )108: همان(
نی از میان سازها الفت بیشتري با عارف و عرفان دارد که باید خالی از تعینات دنیوي شود و از بندهاي 

از این روست که مولوي نی را تمثیلی از عارف . نفسانیات رها گردد و پر سوز و گداز آواي حق را سر دهد
 :آغازد آن چنین می را با زبانمثنوي شمرد و  کامل می

ــی   ــت مـ ــون حکایـ ــی چـ نـو از نـ ــد بشــ ــدایی کنـ ــی   وز جــ ــکایت مــ ــا شــ ــد هــ  کنــ
 )17: 1الف، ج  1363مولوي (

 ـ مؤذن و دیوانه3
گشاید که از  اي زبان به طعن آنانی می در داستان مؤذن اصفهانی که صدایی خوش داشت، عطار از قول دیوانه

فشارند و  گذارند و بر طریق و آیین خویش پا می و رادع میمعنی غافلند و در راه شناخت خدا، صد مانع 
 :انگارند دیگران را به هیچ می

ــــوش ــــــان  خــ ــــل نیکخواه ـ ــپاهان  آوازي ز خیـ ــهر ســــ  مــــــؤذن بــــــود در شــــ
ــود    ـ ــدي بـ ــ ــی گنب ــهر از بزرگــ ــی   در آن شــ ــد گردنـــده مـ ــر گنبـ ــر بـ ــه سـ ــود کـ  سـ
ـــرد ســــرافراز  ــد شــــد آن مـ ــ ـــرـ آن گنب ــی  ب ــاز فــــــــرض را مــــــ  داد آواز نمــــــ

 )123: 1377عطار (
اي مربوط است که  علاقه خاص عطار به ذکر عقلاي مجانین و دیوانگان و شوریدگان به ظرفیت گسترده

تواند در انتقاد از پادشاهان متکبر و در جواب زهد آن ظاهربین و ریاکاران فریبکار ایجاد کند و  چنین فضایی می
کاري را برملا و مردمان را به باطن دین و نداي حق  زشتکشد تا هر  گسیخته را به میدان می دیوانگان عنان

 .دعوت کنند
هـ  ـــ ــی دیوانـ ــ ــی یکـ ــ ــت در راه اي مـ ــ ــاه  رفـ  یکــــی پرســــید از او کــــاي مــــرد آگــ

ــی ــؤذن   چــهـ مـ ــد مـ ــن گنبـ رـ ایـ ــ ــد ب ــن   گویـ ــون محســــ ــوابش داد آن مجنــــ  جــــ
 افشـــاند او بـــر گنبـــد اي دوســـت کـــه مـــی کـهـ ایــن جــوز اســت از ســر تـاـ قــدم پوســت 

ـــیچــــو او  ــــدق معنــــی مـ ــــجند از ص  دان کــه چــون جــوز اســت و گنبــد یقــین مــی نس
ــس زد    ــ هـ او نفـ ـــ ــوانی ز کنـ ــ ــو نتـ ــی چـــ ــس زد   نمــ ــیچ کــ ــس از هــ ــد نفــ  بایــ

 )همان(
 .تقابل مؤذن و دیوانه بهترین فرصت براي نمایش زهد ریایی است و توجه به حقیقت باطن



 ـ دیوانگان و رقص4
شاید شغل داروفروشی و حکیمی او را با احوال دیوانگان آشنا کرده باشـد و  . آورند دیوانگان عطار را به وجد می

دانـد و آنـان را راویـان و سلحشـوران      اند، راستگوترین مردمان می از این روست که آنانی را که عقل از کف داده
، کند و ذکر مردمان مجنون و شـیدا و بیـدل در نقـش شخصـیت اصـلی حکایـات موسـیقایی        راه حق قلمداد می

ــی ــت       بـــــ ــیقی اســـــ ــالی موســـــ ــانین و اهـــــ ــرس از مجـــــ ــی تـــــ ــایی و حتـــــ  اعتنـــــ
 :1373زاده  اشـرف (حکایت عطار با دیوانگان مربوط است  115رو  از این. کند که اثر تعالیم عرفانی را دو چندان می

او در تمجیـد از  . آورده کـه دو حکایـت آن موسـیقایی اسـت    نامـه   الهـی حکایت در  23و  )56: 1340؛ فروزانفر  59
 :گوید نماید، می اي مستقل در توصیف دیوانگان می حکایت خود نامه 64که با  نامه  مصیبتدیوانگان در 

ــت    ـــ ــی اس اـن آزادگـــ ـــ ــه دیوانگـ ـــ  جملــــه گســــتاخی و کارافتــــادگی اســــت قص
 )300: ج    1373عطار (

و جنون به هر شنویم، او چون سپندي در میان آتش عشق  اي تسبیح حق را می ، از زبان دیوانهنامه الهیدر 
 :پرد، در حالی که در بند است سویی می

ـــهـ ــــی دیوانـ ـــــت یکـ ــــد سرمس ــت     اي را دیـ ــر دس ــت ب ــه دس ــره زد گ ــاهی نع ــه گ  ک
ــــده  ــــپندي برفکنـ ـــــون سـ ـــــادي چ ــده  ز ش ــی برجهنــــ ــان رقــــــص یعنــــ  میــــ
ــرآتش   ـــ ــانش پ ـــ ــده و ج ـــ بـش پرخن ــــ ــوش  ل ــوانگی خـــ ــاده دیـــ ــ ــرش از بـ  ســـ
ــــت اي ز ره دور ــــخ واســــطی گف ــــه پاس ــخت  ب ــان ســ ــور میــ ــدي مانــــده مقهــ  بنــ
اـدیت از چیســت    ــن شـ ــو ای ــدي ت ــت    چــو در بن ــت از چیسـ ــده آزادیـ ــتی بنـ ــو هسـ  چـ

 )141: 1377عطار (
گرفت از دل گفت که از هر بندي آزاد است و عالم را به چیزي  دیوانه در پاسخ آنکه به شاديِ او خرده می

 :گیرد نمی
ــون   ـ ــیخ مجنـ ــیش شــ ــ ــاد پ ــان بگشــ ـ ــاي    زبـ ــد دارم پــ ــر در بنــ ــه گــ ــونکــ  اکنــ
ـن اســـت     ــلم ایـ ـد نیســـت و اص ـم در بنـ  چـــو دل بگشـــاده دارم وصـــلم ایـــن اســـت دلـ
ــام او دل    ـ ــري نـ ــت بحــ ــالم چیســ  تــــو در بحــــري بمانــــده پــــاي در گــــل  دو عــ
ــاـنی  ــــه بحــــر ســــینه خــــود شــــو زمـ ــانی    ب ــی جهـ ــم بینـ ــویش گـ ــا در خـ ــه تـ  کـ
ـــــروزي   ــق او ف ــو دل اینجـــــا ز عشــ ــوزي  چــ ــش دوزخ بســـــ ــا در آتـــــ  کجـــــ

 )همان(
 .کند هایی از این گونه، وارستگی و آزادگی را افاده می با ذکر حکایتعطار 

 ـ اسکندر و شفابخشی طبل هرمس5
شود و  کند و آب حیات، که موجب جاودانگی می دستیابی به طبل هرمس که کوبیدن آن درد قولنج را درمان می

رش را بتوان دید، سه آرزوي بخشد که با آن تا ع اش چشم را آنچنان روشنایی می دان که سرمه یک سرمه
 .دان هرمس اي است یعنی آب حیات و طبل و سرمه اسکندر در این حکایت موسیقایی اسطوره



الیقین و  الیقین را راهی به سوي عین اسکندر همواره در پی آب حیات یعنی علم است و عطار عبور از علم«
 )197: 1373زاده  اشرف(» .داند الیقین می در نهایت حق

ــــک روز ســـــکند ــد یـ ــ ــــاـبی دیـ ــی دل   ر در کت ــات آبـ ــت آب حیـ ــه هسـ ــروز کـ  افـ
رـدد   ــید گــ ــورد خورشـ زـ وي خـ ــی کــ ــردد  کسـ ــد گــــ ــر او جاویــــ ــاي عمــــ  بقــــ

ــرمه    ــا او سـ ــت بـ ــی اسـ ــر طبلـ ــی دگـ ــرده    دانـ ــار خـ ــت کـ ــر دو هسـ ــه هـ ــی کـ  دانـ
ـــــدرس  ــتاد مـ ــ ــ ـــــن از اس ـــنـیدم مـ  دان و طبـــل هـــرمس کـــه هســـت آن ســـرمه شــ
اـدي   ـــ ــختی اوفتـ ــ ــولنج سـ ــ ـــــس از قـ ــر  ک ـ ــادي بـ ــتی گشــ ــل ار زدي دســ  آن طبــ
ــیدي     ــی کشـ رـ میلـ ــ رـمه گ ــ ــی زان س ــاهی کسـ ــدي   ز مــ ــرش دیــ ــاقِ عــ ــه ســ  تابــ

 )199: 1377عطار (
خداي تجارت و فصاحت که در عبري با اخنوخ واضع علم و حکمـت منطبـق شـده و در    «هرمس در یونان 

فصـاحت یـاد شـده اسـت، از     ایلیاد راهنماي ارواح مردگـان، نگاهبـان راههـا و خداونـد موسـیقی و تجـارت و       
که بر کیمیا و لیمیا دست یافت و در قرون وسطی او را همـان طـاط یـا تـوث      ]است[اي مصر  پادشاهان اسطوره

 )67ـ66: 1375یاحقی (» .پنداشتند مصریان و ادریس مسلمانان می
ود و دیگـر بـه آب   ش یابد، اما بر اثر اشتباه سرهنگی طبل پاره می دان هرمس دست می اسکندر به طبل و سرمه

 :گیرد اسکندر باید از این آرزوها بگذرد و به دنبال علم ظاهري نباشد رسد و عطار نتیجه می حیات نیز نمی
ــــا کــــوه بشــــکافت  اي یافـــت پـــس از ده روز و ده شـــب خانـــه نشــــانی داشــــت آنج
ــود   ـ ــان بـ اـقی در میــ ـــ ــاد و ط ــرمه  درش بگشــ ــود و ســ ــل بــ ــود در او آن طبــ  دان بــ

ــد     و چشـــمش چنــاـن شـــد کشـــید آن ســرـمه ــان ش ــالش عی ــرش در ح ــرش و ف ــه ع  ک
تـاده   ـــ ــش ایســ ـــ ــود پیشـ ــ ـ ــري بـ ـــ  مگــــر زد دســــت بــــر طبــــل نهــــاده     امیـ
ــه آواز    ـ اـدي بـ ـــ ــر ب ــد زو مگــ ــ ــا ش ــاز    رهــ ــر نـ ــد از سـ ــل بدریـ ــد طبـ ــل شـ  خجـ
اـ   ــ ــت امـ ــ ـــاـمش گف ــا   ســــکندر گرچــــه خ ـــ ــل معمـ ــد آن طبــــ ــده مانــــ  دریــــ

 )200: 1373عطار (
ویـژه سـازها،    بخشـی موسـیقی و بـه    اي این حکایت بر خاصیت درمان اسطورهگنجاندن یک ساز در مجموعه 

چنین باورهایی امروزه نیز در برخی از نقاط ایـران  . کند تأکید دارد و عطار داروگر ضمن حکایت به آن اشاره می
جسـدي در  دهند یـا اگـر    هاي روحی را با نواختن سازها شفا می رایج است، مانند بلوچستان که برخی از بیماري

در » زار«گرداننـد تـا جسـد روي آب بیایـد یـا در مراسـم        نوازند و دور سـر مـی   رودخانه غرق شود بر دهل می
خوراننـد و   نوازند و داروهاي گیاهی بـدو مـی   در بلوچستان دف و طنبوره می» گواتی«هرمزگان دف و در مراسم 

 ـ. (سوزانند تا بیمار بهبود یابد عود و کندر می ده در تحقیقـات میـدانی و مصـاحبه بـا شـیرمحمد      مشاهدات نگارن
نواز مشهور منطقه دلگـان واقـع در بلوچسـتان، سـال      اسپندار نوازنده دونلی در بمپور و عیدمحمد داوودي، دهل

 )1376و  1383
 نواز و سلطان سنجر ـ مهستی چنگ6



اي نداشت، ولی شاه  ن بهرهسرشت بود و هرچند از زیبایی چندا مهستی مقرّب بارگاه سلطان سنجر و دبیري پاك
شبی شاه، غلام را در خیمۀ مهستی یافت، اما . او همچنین غلامی یار و ساقی شاه بود. الفتی خاص به او داشت

 :ده روز بعد جشنی به پا کرد. بر خشم خود مسلّط شد و به سوي بارگاه برگشت
ـــی      ــگ م لـطان چنـ ــ ــیش س ـــتی پـ  زد نــــوایی بــــس بلنــــد آهنــــگ مــــی     زد مهس

هـ آن  ــی   شــ اـد مـ ـ ــبانه یـ ــت شـ ــت بیـ ــی  داشـ ــویش آزاد م ــت و خ ــت از او درخواس  داش
ــاه    ــت از شـ ــنید آن بیـ ــون شـ ــتی چـ  بیفتـــــــاد از کنـــــــارش چنـــــــگ در راه مهسـ
ــدام      رـ انـ ـ ــادش بـ ــرزه افتـ ــی لـ ــو برگـ  برفـــت از هـــوش و عقلـــش مانـــد در دام    چـ

 )122: 1377عطار (
 .وارستگی روح انسانی اصرار داردهاي نفسانی و  در این حکایت، عطار بر گذر از وابستگی

 ـ حدا خوانی زنگی و مرگ اشتران7
در توصیف حال . نام شبی مهمان عربی بود و مردي زنگی را زندانی عرب یافت در این حکایت پیري اصمعی

 :خوانیم زار زنگی می
رـ      ــ ــه زنجی رـقش بـ ـ اـ فـ ـ ــاي تـ ــیده پـ ــه  کشـ ــه زاري نالـ ــی بـ ــر  اي مـ ــون زیـ ــرد چـ  کـ

 )274: 1377عطار (
عی از زنگی علّت در بند شدنش را جویا شد و زنگی التماس کرد تا با صاحبش سخن گوید و دلش را اصم

 :مرد عرب از گناه نابخشودنی زنگی گفت. نرم کند تا او را از بند برهاند
ــوي  ــه راهـــی چـــار صـــد اشـــتر قـ  همـــــه در گرمگــــــاه و زیــــــر اثقــــــال  حـــال بـ

ــی    ــت گــرم م ــه عجل ــد سســت در راه  ب  خواندســــت آنگـــــاه  مـــــیحــــدایی زار   ران
ــی   تـران ب ــا آن اشـ ــه ت ــی  ک ــاب   خــواب خــورد و ب ــزل در آن تــ ــد ده منــ ــس کردنــ  ز پــ

ــوش   ـــ ــی خـ ـــ ــدایی زار و زنگـ ــ ــرواز  آواز حــ ــتران را داد پـــــ ــه ره در اشـــــ ــــ  بـ
ــــدي پیوســــت کــــرده ــرده   چــــو او قصــــد ح ــت کـــ ــتران را مســـ ــذّت اشـــ ــ  ز لـ
ــپردند    ــی سـ ــان راهـ ــختی چنـ ــو در سـ ــا   چـ ــد آنجـ ــر چـــار صـ ــه هـــم هـ ــدبـ  بمردنـ
ـــر پشــــت   ـــاـر بـ ــتران را ب ــ ـــهـ زاري اش  خوانــد تــا از تشــنگی کشــت     حــدي مــی  ب
ــان داد     ــو ج ــتر چ ــد اش اـر ص ــانگی چـ هـ ب ــان داد  بـ ــن درد نتـــــوانم نشـــ  منـــــت زیـــ

 )همان(
تواند  دهد که آواز یک شتربان کجا و نغمات الهی کجا؟ و چطور شتربان می عطار در این حکایت ندا سر می

رسد ولی گوش شنوایی  بیاورد، در حالی که از عالم بالا صد نواي حق به گوش آدمی میشتران را به وجد 
 :نیست

ــن راه   ـــ ــی در درد ایـ ــ ــوانی کمــ ــ ـ  چگونــــه گیرمــــت مــــن مــــرد ایــــن راه  ز حیـ
ــت     ــدي هسـ رـ حـ ــتر را گــ ــوانمردا شـ  تـــرا از حضـــرت حـــق صـــد نـــدا هســـت  جـ
ــک آواز    ــدار یــ ـ هـ پنـ ـــ ــوانی ب ـ ــو حیـ  شـــود در زیـــر بـــار عشـــق جـــان بـــاز      چــ

ــی  ــاپی مــ ـ ــت   پیـ ـ ــق پیامـ ــد از حــ ــ  ز حیــــوانی کــــم اســــت آخــــر مقامــــت  رس
 )همان(



 ـ نداي حق و آواز خوش8
عطار در بیان زندگی و احوال ابراهیم پیامبر، حکایتی گیرا و تأثیرگذار دارد که ابراهیم چهل هزار غلام و هر 

از خدا پرسیدند که ابراهیم  ملایک. شمار بود غلام سگی با قلاده زرین در اختیار داشت و گوسفندانش بی
دهد تا آواز او را به ابراهیم برساند و این  خدا به جبرییل فرمان می. مشغول گوسفندان شده است و از حق غافل

 :نداي حق با آوازي خوش به خلیل چنین در رسید. خود نوعی امتحان است
ــت روح   ــردي گش ــو م ــوس  چ ــدس محس ــوش الق ــه آوازي خـ ــدوس  بـ ــت قـ ــان گفـ  الحـ

ــــــنیدش آواز ــــون بشـ ـــ ــــل االله چ ـــ ــرفراز    خلی ــی آن ســ ــاد گفتــ ــاي افتــ ــه پــ ـ  بـ
ــــــپندان   ــــی گوس ـــــید ثلثـ ــدو بخشـ ـــ ـــــدو گفــــــت اي دواي دردمنــــــدان   ب  بـ

 )274: 1377عطار (
ابراهیم از جبرییل خواست تا بار دیگر از حق نام برد و وقتی نداي حق را شنید، ثلث دیگر از گوسفندان را 

القدس که شبانی را دون شأن خود  روح. گوسفندان را به پاي نفحه اللهی ریختترتیب همه  نیز بخشید و بدین
 :دانست، پیشکش را به ابراهیم واگذاشت می

ــاك       ــه پ ــن هم زـ ای ــن نیـ ــت م یـلش گف  رهـــا کـــردم رهـــا کـــردم همـــه شـــاك      خلـ
 )همان(

حکایات عطار بافت موسیقایی این حکایت بر اساس آواز خوش الهی است که جبرییل نادي آن است و در 
 .ترین نفحات از آن یاد شده است ترین نغمات و روحانی به عنوان عالی

 ـ عشق رابعه و بکتاش9
فرما و به عدل و دادگري شهرة عام و  امیري در بلخ حکم. حکایت عاشقی رابعه نیز ساختاري موسیقایی دارد

امیر به هنگام مرگ، دختر را به . رویان بود خاص و صاحب پسري بود و دختري که از زیبایی سرآمد خوب
وي . حارث بر طریق پدر رفت و به داد و عدل کوشید. حارث برادرش سپرد و او را به عدل و داد سفارش کرد

نواخت و طریق  او بود که افزون بر زیبایی، ساز نیز خوب می. روي داشت به نام بکتاش داري خوب خزانه
 :رود شمار می رکن است که از الحان قدیم بهخواند که همان راه خارکش یا خا خارکش می

ـــود عــــالی  ــاـغی بـ ـــرـ بـ ـــیـش قص ــــه پ ــوالی   ب ــد او را در حـــــ ــت نقـــــ  بهشـــــ
ــی  ــت از عشـــق بلبـــل  همــهـ شـــب مـ ــق خـــارکش مـــی   نخفـ ــا گـــل   طریـ  گفـــت بـ

 )293: 1377عطار (
دختر  دایه دختر در پی چاره برآمد و از. دختر عاشق او شد و سر از پا نشناخت و از این سودا بیمار گشت

 .خواست تا آنچه در دل دارد بر زبان آورد
ــلان روز     ـــدم در فـ ــاش دی ــن بکتـ هـ مـ ــ ــان    ک ــف و چهــره ج ــه زل ــوز و دل ب  افــروز س
ـــرـ ـــابی داشــــت در ب ــابی دســـت بـــر ســـر  چــــو سرمســــتی ربـ  مــن از وي چـــون ربـ

ـــــی  ــــت آواز چـــــو ســـــبزارنگ برم ــرواز   داشـ ــگ پــ ــرد آهنــ ــرغ کــ ــولش مــ  ز قــ
ـــــزار  ـــــبزارنگ و گل ـــــود آواز س ــدار     چـــــو ب ــل پدیـ ــدر گـ ــتی انـ ــر مسـ ــد آخـ  شـ



ــت      هـ او راس ــی کـ هـ در راه ــم زخمـ ــه زخ ــت   ب ــرد رگ راسـ ــولی کـ ــه قـ ــالف را بـ  مخـ
ــالم      هـ عـ ـ ــود بـ ــر نبـ ــت گـ ــالف راسـ ــابم  مخـ ـــ ــر بـ ــازد زیــــ  در آن پــــــرده بســــ
ــن چـــون مخـــالف شـــد چــهـ ســـازم   نـــــوازم نیایـــــد راســـــت ایـــــن پـــــرده دل مـ
ــــــتم  ــــاـق گش ــــــتۀ آفـ ــــون سرگش ـ ــتم  کنـ ــاق گشـــ ــردة عشـــ ــل پـــ ــه اهـــ  کـــ

 )295: همان(
سبزارنگ و گلزار، نام دو آهنگ قدیمی است و . در این ابیات فراوانی اصطلاحات موسیقی قابل توجه است

مخالف، پرده عشاق و نام مقام و شعباتی . شده است رود که در آغاز اجرا می شمار می ها به هاي نوبت قول از قسم
داشته و مشخص است که عطار با موسیقی از نزدیک آشنا از موسیقی دوازده مقام است که در دورة عطار رواج 
زنی رابعه در  عطار از این حکایت که با رگ. برده است بوده و اصطلاحات موسیقی را به تناسب به کار می

شمار آورده  اي براي بیان حقیقت عشق الهی به رسد، عشق مجازي را وسیله گرمابه از فراق بکتاش به پایان می
 .است
 

 وسیقایی اسرارنامهحکایت م
 مطرب و روستایی

کند و سر او را  که جوانی به مطربی چنگی اهانت می حکایت بر محور حرمت بر اهل موسیقی است، چنان
پردازد تا سنگ بر شیشه نزند و از صورت درگذرد و  شاعر به نصیحت آدمی می. اندازد شکند و چنگش را می می

 :اك است و بسدر پی معنی باشد که عاقبت آدمی مشتی خ
ــار    ــو در کــ ــ ــام ت اـز و انجــ ـــ ــدان کاغ ــ  کفـــی خاکســـت اگــــر هســـتی خبــــردار    ب

 )139: 1338عطار (
 منثور موسیقایی تحکایا) ب

هایی از وجد و سماع و  گوید و در هر یک به جنبه از حقیقت سماع می الاولیاءةتذکرعطار در شش حکایت 
حکایات براي آشنایی بیشتر با آراء برخی از عرفا و تعامل در اینجا، اصل . پردازد طرفداران و مخالفان آن می

 .شود ترین عرفا تا عهد شاعر نقل می عرفان و موسیقی از منظر آراء بزرگ
 ـ در بیان زندگی جنید بغدادي1

چه حال است که مرد آرمیده است، چون «پرسند که  از جنید بغدادي دربارة حقیقت سماع و علت آن می
حق ـ «: دهد در وي پدید آید؟ و جنید با اشاره با آفرینش و خلقت انسان چنین پاسخ میسماع شنود اضطراب 

چون . تعالی ـ به ذریت آدم را در میثاق خطاب کرد که الست بربکم؟ همه ارواح مستغرق لذت آن خطاب شدند
 )446: 1374عطار (» .در این عالم سماع شنوند، در حرکت و اضطراب آیند

 ل ذوالنون مصريـ در بیان احوا2
وجد سريّ است در دل و سماع واردي است خدایی که «: دربارة وجد و حقیقت سماع چنین گفته است



ها را بدان برانگیزد و بر طلب او حریص کند، هر که آن را به حق شنود، او به حق راه یابد و هر که به نفس  دل
 )153: همان(. »شنود، در زندقه افتد

شود،  که هر که سماع را به خودي خود و از روي هواي نفس انجام دهد، گمراه میحکایت بیانگر آن است 
 .گشاید کوبی بر تمنیات نفس و تعینات ظاهري نباشد، امري است که راه به حق می ولی اگر پاي

 ـ در شرح حال شبلی3
از هوش بشد . الطاّق ت ببابِگفت وقَفْت وقفَْ اي شنود که می آواز مغنیه. الطاّق شد نقل است که شبلی به باب

» اي دیوانه این سماع تو بر چه بود؟«: گفت. برگرفتندش، به حضرت خلیفه بردند. و جامه پاره کرد و بیفتاد
 )626: 1374عطار (. »آید میان ما و شما طایی درمی. الباق شنودیم الطاق شنودید اما ما باب آري شما باب«: گفت

کرد و  نقل است که یک بار چند شبانروز در زیر درختی رقصی می :همچنین در باب رقص گفته است
من نیز ! کوکو: گوید این فاخته بر این درخت می«: گفت» این چه حالت است؟«: گفتند» !هو! هو«گفت  می

 )617: همان(» .تا شبلی خاموش شد، فاخته خاموش شد: هو هو و چنین گویند: گویم موافقت او را می
 علی رودباري ـ در بیان احوال4

شود، مشاهدة محبوب و  گوید و بالاترین وجد را که از سماع حاصل می از اقوال او در باب سماع سخن می
و پرسیدند از سماع، گفت من راضیم به آن که از «: باره گفته است علی رودباري در این. شمارد معشوق ازلی می

که از سماع ملاهی چیزي شنود، گوید مرا حلال  چه گویی در کسی«: گفتند. »سماع سر به سر خلاص یابم
آري رسیده است ولیکن به دوزخ، «: گفت» اي رسیدم که خلاف احوال در من اثر نکند است که به درجه

مکاشفت «: پرسیدند از وجد در سماع، گفت. »ام، جواب نتوانم داد من در این مقام نبوده«: پرسیدند از چه، گفت
 »وباسرار است به مشاهده محب

 ـ در ذکر احوال ابوعثمان مغربی5
سالک وارسته آن است که از هر نغمه و صدایی، نواي حق را بشنود، حتی اگر آن صدایی باشد که از چرخ 

نسیم و آب و خاك، آتش و باد و هر نفسی و دمی، موسیقی عشق است و . آید چاه به هنگام کشیدن آب برمی
 .کنند وعثمان مغربی نقل میچنان که از اب آن. پژواکی از صداي یار

کشید، آواز چرخ  به نزدیک شیخ ابوعثمان بودم، کسی ز چاه آب می: نقل است که عبدالرحمن سلمی گفت«
: گفت. االله االله: گوید؟ گفت چه می: گوید؟ گفتم دانی که این چرخ چه می می! گفت؟ یا عبدالرحمن آمد، می می
غان و آواز ددها و از باد، او را سماع نبود در دعوي سماع دروغ زن هر که دعوي سماع کند و او را از آواز مر"

 )783: 1374عطار (» ".است
ترین اساس تفکر  در این حکایت شنیدن هر نوایی حتی صداي چرخ چاه، نشانی از عشق دارد که محوري

 .آید شمار می عرفانی به



 ـ در بیان احوال بایزید بسطامی6
زد، چون نزدیک شیخ  زادگان بسطام بربطی می آمد، جوانی از بزرگ گورستان مینقل است که شیخ شبی از «

شیخ باز زاویه آمد و . جوان بربط بر سر شیخ زد و هر دو بشکست. الا باللهّ ةلا حول و لا قو: رسید، شیخ گفت
او را بگوي  :علی الصباح بهاي بربط به دست خادم، با طبقی حلوا پیش آن جوان فرستاد و عذر خواست و گفت

گوید که دوش آن بربط در سرِ ما شکستی، این قراضه بستان و دیگري را بخر، و  خواهد و می که بایزید عذر می
چون جوان حال چنان دید، بیامد و در پاي شیخ . این حلوا بخور تا غصه شکستگی و تلخی آن از دلت برود

 )148: همان(» .موافقت کردند به برکت اخلاق شیخ افتاد و توبه کرد و بسیار بگریست و چند جوان دگر با او
درافتادن مطرب به پاي شیخ و . این حکایت بیانگر رحمت و شفقت و اخلاق نیک بایزید بسطامی است

 .شود نیز مشاهده می اسرارالتوحیدیا  نامه مصیبتدر » پیر مطرب«توبه، در حکایت 
نخست آنکه سماع مقبول . تاباند یقی دو دیدگاه را برمیدر رویارویی با موس الاولیاءةتذکرحکایات موسیقایی 

که گروهی دیگر آن را لازمۀ طریق  درحالی. اند کار و محتاط بوده برخی از عرفا نبوده یا در پذیرش آن ملاحظه
کردند و حتی خود به بهاي بدنامی و انتساب به ملامتیه و دیوانگی و  دانستند و از آن استقبال می عرفان می

 .پرداختند گی بدان میشورید
دامنۀ روایات مندرج در آثار عطار، که از منظر حکایات موسیقایی به بخشی از آنها پرداخته شد، نشانگر 

زبان ساده در بیان . هاي وسیع فرهنگی ما است غناي فکري و وسعت دانش شاعر و حاکی از پشتوانه
فارسی یعنی موسیقی، شعر عطار را منحصر به فرد کرده ترین مفاهیم عرفانی با مدد یکی از امکانات زبان  مشکل
 .است
 

 نتیجه
سـاختاري هماننـد   نامـه،   مصیبتو  نامه الهی، الطیر منطق، اسرارنامههاي چهارگانه عطار یعنی  ـ حکایات موسیقایی در مثنوي1

 .اي که هر حکایت به طور مجزا آمده و مفاهیم عرفانی در آنها مشترك است دارند، به گونه
حکایـت موسـیقایی بیشـترین     9بـا  نامـه   الهیشوند و منظومۀ  حکایت را شامل می 19ـ حکایات موسیقایی در آثار عطار 2

 .بسامد را داراست
ها، حکایات فرعی چون حکایات موسیقایی، مقـوم مفهـوم کلـی عرفـانی و در عـین حـال دیگـر دقـایق و          ـ در منظومه3

 .ظرایف عرفانی است
قایی مانند حکایت پیر ربـابی، افـزون بـر رعایـت سـاختار کلـی مأخـذ یعنـی روایـت ابوسـعید           ـ برخی حکایات موسی4

 .رود شمار می بهمثنوي مولوي تاباند و خود مأخذ حکایت پیرچِنگی در  الخیر، ابتکارات عطار را برمی ابی
 .حکایات کرده است دارد که روایت وي را مؤثرتر از مآخذ ـ عطار در بیان حکایات موسیقایی ابتکارات خاصی 5
ــه 6 ــیقایی در منظومــ ــات موســ ــ حکایــ ــت  ـــ ــواع روایــ ــاختار انــ ــا، ســ ــیده  هــ ــوام بخشــ ــا را قــ ــد،  هــ  انــ



روایـت  (، حکایـت دیوانگـان   )اي روایـت اسـطوره  (، ققنـوس  )روایت مذهبی(مانند حکایت زن مطربه و حکایت ابراهیم 
 ).روایت تاریخی(و اسکندر و طبل هرمس ) رمزي و تمثیلی

اندیش و پذیرش موسـیقی و حمایـت حـریم     فانی عطار از منظر حکایات موسیقایی بر نگرش عرفانی مثبتـ دیدگاه عر7
 .دانان مبتنی است موسیقی

بهـایی را در خـود ثبـت کـرده      شناسی، تاریخ موسیقی و سازشناسی اطلاعات گران ـ حکایات موسیقایی از نظر موسیقی8
 .است
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